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ی فلسفهمتافيزيک در  و عواقب  سرچشمهخر؟ ـ نقدی برانگلس متأايدئولوژيک انحراف بحران ماركسيسم يا 
  سياسى سوسيال دموكراسى و بلشويسم

  فرشيد فريدونى

ی مقولهجا  اين.راروی كردی وی ف فلسفهبه درستى فهميده شود، بايد از قابل ملاحظه اگر قرار است كه يک متفكر
بنا بر تفكر كه البته " ی منطقىهسته"به اين معنى كه . استتفكر به معنى، عبور، حفاظت و ارتقا " لسفه از ففراروی"

در پرداخته است، ه فلسف تاريخ فسيرتبه يش خووجود متكامل و در جهت توجيه منافع طبقاتى هستى، يعنى از منظر 

 از  تنهاتفكر" ی منطقىهسته"جا كه از آن. فته شودجستجو و يای طبقاتى  جامعه"حركت واقعى"واقعيت ابژكتيو، يعنى 
، نه اشكال بازدتازگيش را مىنه گاه هيچآن آيد، در نتيجه پيداست كه پديد مىو تحقيقات جهان واقعى مبانى علمى 

به  .رددگدوران سياه گذشته مىطوف به عگيرد و نه م دين، فلسفه و ايدئولوژی به خود مى:مانندو متافيزيكى ى ياستعلا

 و انقلابى به ، پيشرو و تفكر اشكال انتقادیشوند و ايدئولوژيک تفكر بر طرف مىهای زمانىمحدوديتاين ترتيب، نه تنها 
 با "اوضاع موجود"ی است كه رابطهی آن كنندهذاتى و نفىو نقد درون" حركت واقعى"به  ، بلكه با استنادگيردخود مى

-هسته"كه رسد مىبه كمال زمانى تنها  و شودميسر مى" فراروی از فلسفه"ه اين ترتيب، ب .ديآمىپديد  "اوضاع مطلوب"

تجربى گردد و مصداق ) مكان( موجود و عرف رايج و فرهنگ) زمان(تاريخى مشخص با شرايط تفكر منطبق " ی منطقى
   .بيابداجتماعى پراكسيس خود را در 

جا كه سنجيدند و از آنها واقعيت مشخص را نسبت به ايده مى زيرا آنبود،های چپ هگلىی برنامه" فراروی از فلسفه"

-  نمىدر واقعيت كشور پروسرا ی بورژوايى جامعهآليستى هگل، يعنى آشتى، وحدت و خردمندی ی ايدهعواقب فلسفه

 تشديد كنند و های جناحى در هيئت حاكمه رااز طريق روشنگری نزاعكه پرداختند  مى در نتيجه به نقد دينيافتند،

در . ياد كردفويرباخ  و برونو بائر، اشتيرنر اشترآوس،  فلسفىفعاليتاز جمله بايد از . برانندسكولاريسم دولت را به سوی 

اعتنا بودند، بى آليستى هگل ظاهراً ی ايده فلسفه"ی منطقىهسته"برونو بائر و اشتيرنر نسبت به اشترآوس، حالى كه 
در برابر . كردشمرد و اصولاً رد مى جهت تكامل يک دين اين جهانى مى نوين را يک روشفويرباخ متد ديالكتيكى

با ی فلسفه با فلسفه را گسست و رابطه به عنوان راهنمای فعاليت تئوريک آتى خود  با تدوين تزهای فويرباخماركس

به  ابژكتيوواقعيت معطوف به كتيكى ـ ديالتئوری ماترياليسم تاريخى " ی منطقىهسته"ديالكتيک به عنوان از  تظاحف
ی  بنابراين ماركس پس از فراروی از فلسفه.شد "يافتهجهان موضوعيت" ، يعنىهاانسانسوبژكتيو محصول فعاليت عنوان 

" ی مطلقايده"را جايگزين " ی مطلقماده"، يعنى  ديگرى يک اصل متافيزيكگاه به اين فكر نيفتاد كهآليستى هگل هيچايده

متافيزيكى مانند " ماترياليسم"به يک شكل از " روح جهان"ى يازد و علت روند تاريخ را به جای مفهوم استعلاوی س
هگلى و " تفكر تاريخى "وارثكه بپردازد و يا اينسازی  به ايدئولوژی و از اين طريقنسبت دهد" جهاندی گوهر ما"

های چپ سيستم هگلى را به بر خلاف مابقى هگلىاركس به بيان ديگر، م. شودآلمانى كلاسيک ی هفلسفگرايى مثبت

به اين ترتيب، . ديد را در يک تركيب غيرحقيقى مىىدر آن همواره حقيقت زيرا وی نفى نكرد،و كلى صورت مجرد 
به عنوان " يافتهكار موضوعيت"ی جهان ابژكتيو را دست يافت و آفريننده" كليت ديالكتيكى"ماركس به مفهوم مشخص 

 برای نه" ماترياليسم"مفهوم ماركس از به بيان ديگر، .  خواندىاجتماعى و تاريخى انسان و فعاليت يست آگاهانهل زمحصو
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 جهان"آليستى از هستى يک معنى ضد ايدهنزد وی  آن  نهكند،استفاده مىو مقصد هستى تدارک يک فلسفه از مبدأ 
 اين پردازد كه ما مضمونمىها زيست انسان پيرامون فرجام به حدس و گمانوی دارد و نه را  "ترياليستىماابژكتيو 

  :يابيممى" ايدئولوژی آلمانى"به شرح زير در كتاب وجوه را 

 در هستى آن"، بلكه به همان اندازه كمتر در "انبرای ديگرانسان هستى "در ] يعنى[ها،  انسانهآن بنسبيت نه به خاطر »
تواند با حق ماترياليسم ديالكتيكى مى. را داردشناسى يک پرنسيپ هستىيت قابلواقعيت ماترياليستى است كه " خود

از توانسته مستقل مىكه  خودمختار يک گوهر. شودخوانده " ىفلسفمبدأ "آليسم ديالكتيكى هگل يک كمتری از ايده

          ١«.وجود نداردباشد، بوده موجود تعيين مشخص خود 

مسير تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى به اين ماركس در كند، حظه مىی نقاد ملاگونه كه خوانندههمان

جا در برابر پانتئيسم موضع پيداست كه وی اين .گوهر خودمختار مادی استيک فاقد كه طبيعت بيرونى رسد نتيجه مى

يک از پردازی  متافيزيک و فلسفهآليسم را به عنوان تدارکتكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايدهگيرد و نه تنها مى
به صورت را انسان  ،در روند تكامل هدفمند خودكه انگاری مبدأ ی يک مادهشمارد، بلكه وجود مردود مىمجرد هستى 

تفكر برای ماركس يک  به بيان ديگر، .كند، انكار مىپديد آورده استی متفكر، يعنى مغز انسانى يک مادهكلى ارگانيسم 

كار "به اين صورت كه انسان از طريق . آيدكه از تبادل مادی انسان با طبيعت بيرونى پديد مىى است محصول اجتماع
محصول اين . سازدنه تنها طبيعت بيرونى، بلكه طبيعت درونى خود را نيز دگرگون مىخود " قوای ماهوی"و  "دهندهشكل

و " يافتهطبيعت موضوعيت"است، ر نتيجه سوبژكتيو  و دالبته با آگاهى انسان همراهابژكتيو ماترياليستى كه حركت 

- از طبيعت ناب مجزا مى" موجود فعال"به اين ترتيب، طبيعت انسان به عنوان يک . باشدمى" يافتهانسان موضوعيت"

    : يابيممى" ايدئولوژی آلمانى"را به شرح زير در كتاب كه ما مضمون آنگردد 

 فهم يتتفكر واقعهمواره گونه اين. كند، خودش يک روند طبيعى استسبات رشد مىجا كه خود روند تفكر از منااز آن»

توسط آن  ]انسان[ چنين آن ارگان كهو لذا همبنا بر رديف تكاملى ] يعنى[، و فقط در شكل درجاتىتنها به اين دليل 
  ٢«.متمايز سازد] طبيعت بيرونى[از خود را  و تواند وجود داشته باشدمىشود، متفكر مى

، بلكه يک نيستانسان كند، برای ماركس تفكر ناشى از مواد مادی مغز ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

تئوری فيزيكى بنا شده و ظاهراً يک كه بنا بر ماده را حركت ماركس به بيان ديگر، . محصول اجتماعى و تاريخى است
جا اين. شماردمردود مىكند، اقدام مىه سوی يک سرنوشت محتوم بگرا و مثبتهدفمند به صورت فاقد آگاهى است، اما 

ذاتى است، از منظر ی درون و آن حركت ماترياليستى كه فاقد يک سوژهشوداز طريق جامعه و تاريخ وساطت مىتفكر 

 جاما اين. دباشمىدهنده ی تكاملايدههدف مشخص و يک چنين فاقد تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس هم

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin (Ost), z. n. 
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Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik der Religion bei Karl Marx, München, S. ٥٧  
٢ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie … ebd., z. n. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der 
Begriff … ebd., S. ٢٥, und 
Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik der Religion ... ebd., S. ٥٧ 
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ها هستند و از سوی ی حادثه و تأثير متقابل ابژهاز يک سو، با روند تكامل طبيعت ناب كه البته محصولات آن نتيجه
 تحت آورند وشان را پديد مى مشخص مواجه هستيم كه بنا بر هستى خود آگاهىیهايست انسانزطبيعى با روند ديگر، 

 بنابراين تئوری ماترياليسم تاريخى ـ .ندكنو دگرگون مىسازند مىاجتماعى را قعيت وااست كه ، يعنى سوبژكتيو تأثير آن

 اجتماعى را پديد مناسباتها چگونه شود كه انسانمىمربوط زيست بشری به مسائل اصولاً و فقط ديالكتيكى ماركس 
 با آگاهى كذب ها آنكهاوضاع موجود ن اي ازتوانند  مىرايطىاند و تحت چه شها كشيده شدهبه انقياد آنچگونه ده و آور

  نند؟كفراروی اند، پديد آورده" جهان وارونه"اين از خود 

  را تنهادر حالى كه ماركس اصولاً دين. شويممىآشنا " ماترياليسم"انگلس با مفهوم ديگری از  متأخر ليكن ما در آثار
از بدو   اما انگلس٣د،اافتهای دينى نمىه دام پرسشباصولاً شمرد و كننده مىذاتى و نفىنقد درونجهت  موضوع يک

معنى "يک تا پايان عمر خود به دنبال جا كه از آنديد و های دينى نمىاشكالى در پرسشفعاليت تئوريک خود هيچ 

 ما آليسم سود برد كهی مجرد در برابر ايدهجهت تكامل يک فلسفه" ماترياليسم"از بى محابا گشت، هستى مىاز " منطقى
  : يابيمبه شرح زير مى..." فويرباخ " با عنوان ی ویدر نوشتهرا مضمون آن

كسانى كه مدعى تقدم روح (...) آيا خدا جهان را آفريد يا جهان ابدی وجود داشت؟ (...) مبدأ چيست، روح يا طبيعت؟ "

ت را به صورت مبدأ در نظر داشتند، به ديگران كه طبيع. ساختندآليسم را مىاردوگاه ايده(...) نسبت به طبيعت بودند، 
آليستى خود را بيشتر و بيشتر با محتوای های ايدهاما سيستم (...) .های متفاوت ماترياليسم تعلق داشتندآموزشگاه

ماترياليستى غنى و آشتى تضاد روح با ماده را به صورت پانتئيستى جستجو كردند؛ اين چنين كه سرانجام سيستم هگلى 

   ٤«.دشماترياليسم كله پا يک معرف  بر متد و محتوا تنها بنا

كليت " با استناد به آليسم را محكوم ودر حالى كه ماركس در تز اول فويرباخ خود تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايده

 ٥،خواندىمردود ماصولاً و ، محصول تخيلات متافيزيكى گراتقليلرا شناسى های شناختاين قبيل از روش" ديالكتيكى

كه وی نه با بنابراين اتفاقى نيست . شماردمىدرست را مشخصاً عكس كشفيات تئوريک ماركس ليكن انگلس متأخر 
-دين مىتاريخ  تشريح شناسى اشتارک است كه بهماركس، بلكه با رجوع به روش دينئيسم مخصوص آتهاستناد به 

- و خودتناقضگسيختگىخوداز "اشكال متافيزيكى را محصول خود   در حالى كه ماركس بنا بر تز چهارم فويرباخ٦.پردازد

را تبديل به موضوع  تئوری و پراكسيس آنشمارد ومى" يافتهجهان موضوعيت"، يعنى "ی دنيویگويى همين زمينه
رای ب. گيردی جهان واقعى با دين و فلسفه يک شكل مكانيكى به خود مى ليكن نزد انگلس متأخر رابطه٧كند،انقلاب مى

 ميلادی ١٦٩٤ سال  از،ی بورژوازی شد ميلادی تبديل به نظريه١٦٨٩كه كلوينيسم در سال شود وی مدعى مىنمونه 
                                                 

، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، ئيسم كارل ماركسايمان و انديشه ـ فعاليت سياسى در پرتو آته): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣
   ادامه، برلين و١٦٧ی صفحه

، در ی سياسى كارل ماركسدر انديشه "استعلائىخرد "فرهنگ دينى و رئاليسم انقلابى ـ نقش فراروی از ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٣٥ی آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحه

٤ Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen Deutschen Philosophie, in: 
MEW Bd. ٢١, S. ٢٦١ff., Berlin (ost), S. ٢٧٥f. 
٥ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f., Berlin (ost), S. ٥ 
٦ Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach … ebd., S. ٢٨٥ ,٢٨٣ 
٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen … ebd., S. ٦ 
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- و فويرباخ از پايين ماترياليست و از بالا ايدهراه يافتمجلس به  بورژوازی راديكال ،گرايى را ترويج كردكه ولتر منطق

هيچ  با ماركس  خودتئوريک طولانى  كه اين انگلس از همكاریماندقعاً متحير مىوای نقاد خوانندهجا  اين٨.آليست بود

-ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را به پيش مىسيستماتيک ی تخطئهمغرضانه كه برده است و يا ايننای بهره

  بايدنه به صورت كامل، بلكه  راكه چيزهاشود تنها به اين موضوع خلاصه مىمتافيزيک  انتقاد وی به برای نمونه. راند
فهمد و هر نوع از تفكر را در حالى كه ماركس پروسه را در مضمون سوبژكتيو آن مى ٩فهميد،به صورت پروسه 

-مستقل گشته و مانند يک ابزار حكومتى ارادهانسانى ی انهفعاليت آگاهمولد، يعنى پراكسيس شمارد كه از  مىىمتافيزيك

كليت "آليسم از پيداست كه تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايده. كشد به انقياد خود مىهای آزاد رای انسان
أخر از استناد به ی انگلس متبنابراين طفره. يابدكند و خواهى نخواهى به سپهر متافيزيک راه مىعدول مى" ديالكتيكى

  .  سازدمتافيزيكى وی را نيز افشا مى" ماترياليسم"ئيسم ماركس كاملاً منطقى است، زيرا بلافاصله وجوه آته

-ايدهی فلسفهدينى و اشكال در و آپريوريسم ) محمول(ايى سوژه با ابژه جاز بدو فعاليت تئوريک خود به جابماركس 

در كرد، را مستدل ها آننقد  "اسرارآميز و جنجالى"پى برد و با مفاهيمى مانند و از جمله سيستم هگلى آلمانى آليستى 

-  البته مسئله به اين.شودمحدود به كله پا بودن آن مىفقط هگل آليستى ی ايدهفلسفهی انگلس متأخر با مسئلهكه حالى 

دهد، بلكه وی از ماركس يابد كه انگلس متأخر اين نظريات غيرماركسى را به ماركس نيز نسبت مىجا خاتمه نمى
به اين صورت . يابددر تحقيقات داروين مىبه اصطلاح ا وی مصداق نظری خود ر .سازددشمن ماترياليست هگل را مى

 انسان  متفكر، يعنى مغز"ی با شعورماده" ماترياليستى، طبيعت در روند تكامل تاريخى خود  محضحركتيک كه بنا بر 

نند ماركس از نه مابه ماترياليسم انتقاد وی نيز . نامد، پديد آورده استمى" ی مادهترين شكوفهمتكامل"را كه انگلس آن
تنها يک تشريح مكانيكى از روند تكامل آن تا كنون آيد كه وارد مىبه آن ضع وماين شناسى، بلكه از موضع شناخت

 كه خود را متوالىچرخش  يکبه صورت را حركت طبيعت ها ماترياليستكه عبارت به اين . طبيعت را ارائه داده است

 ١٠.است  مادهتكاملاز  روند ديالكتيكىالى كه حركت طبيعت به گمان وی يک ، در حندفهممىكند، همواره بازتوليد مى
ی سلول كه ماده است، جايگزين ايدهآيد كه منطقى به نظر مىظاهراً ترتيب، برای انگلس متأخر كاملاً آسان و به اين 

شود و كتيو محسوب مىی هگلى محصول فعاليت ذهنى، يعنى سوبژ در حالى كه ايده١١.، سازدروح استالبته كه هگلى 

 ،ی انگلس، يعنى سلولآيد، مادهاصولاً بى معنى به نظر مى" موجود متفكر" و قوای ذهنى ور انسانظپيداست كه بدون ح
در حالى كه حركت ديالكتيكى نزد . يابد هم معنى مى و فعاليت سوبژكتيو آنور انسانظابژكتيو است و وجودش بدون ح

ی شناسا به كلى بى معنى است، انگلس ارد، يعنى بدون حركت تفكر انسان به عنوان سوژهذاتى دی درونهگل يک سوژه

علت   كنش و واكنشكند و آن تأثيرات متقابل و آنزدايى مىاما از طريق اين خطای فلسفى، از حركت ديالكتيكى سوژه
است، به جای ديالكتيک جا  داروينات تحقيقطبيعت ناب و در ی راز بقا ها و مسئلهكه محصول تقابل ابژهرا معلول و 

 معنى زدايى از طريق سوژهكند وتوخالى مى" نفى آگاهانه"به بيان ديگر، انگلس مضمون ديالكتيک را به عنوان . زندمى
                                                 
٨ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach … ebd., S. ٣٠٥f., ٢٩١ 
٩ Vgl. ebd., S. ٢٩٤ 
١٠ Vgl. ebd., S. ٢٧٨ 
١١ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Briefe - Engels an Marx in London, Manchester, ١٤. Juli ١٨٥٨, in: MEW, 
Bd. ٢٩, Berlin (ost), S. ٣٣٧f. 
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 در ارزيابى روند تاريخ بارتر عواقب اين خطای فلسفىاما به مراتب فاجعه. دهدتقليل مى" نفى مادی"ی را به مقولهآن
استناد به نتايج آن با رود و ی هگلى سوبژكتيو، يعنى هدفمند، آگاه و خردمند به پيش مىدر حالى كه حركت ايده. است

-ی انگلس به اصطلاح ابژكتيو و هدفمند سپری مىشود، اما حركت مادهمثبت ارزيابى مىبه كلى " روح جهان"مفهوم 

- را همتوان آنی انسانى انجاميده است، در نتيجه مىل جامعهجا كه اين حركت به تكامل انسان و تشكيگردد و از آن

ی مثبتى يک آينده" حركت ماترياليستى زيربنا"چنين آگاهانه و خردمند توصيف كرد و با استناد به يک مفهوم مجرد از 

استقرار سوسياليسم ط ايشرو به تنهايى ی اقتصادی و تكامل زيربنا خود به خود  انگاری كه توسعه.را نيز به خود نويد داد

در شكل يک هگل را آليستى ی ايدهاز فلسفه" تفكر تاريخى"به اين ترتيب، انگلس . آورند را پديد مىهارهايى انسانو 
از اين پس، جهان . شودمىبا استقلال از پراكسيس وارد سپهر متافيزيک  و پيداست كه گيردمىوام  "ماترياليستىمنطق "

" قوای ماهوی انسان"و " دهندهكار شكل"يافته، يعنى محصول ی انسانى و موضوعيتاليت آگاهانهواقعى ديگر محصول فع

" جهان ابژكتيو"شمول و هدفمند خود جهان تاريخى، در روندانگاری نيست، بلكه اين حركت و نفس خود ماده است كه 
ی هگل ما با انگلس در جای حركت ايدهی يداست كه با جايگزينى حركت مادهچنين پهم. را ساخته و پرداخته است

به جا  اين.شويمی جهان واقعى در شكل ماترياليستى آن مواجه مى، يعنى با آفريننده"ی مطلقماده"دميروژ، يعنى با 

  و آپريوريسم در شكل ماترياليستى آن)محمول (آليستى هگل، يعنى جابجايى سوژه با ابژهی ايدهمشكلات فلسفهوضوح 
-عريان مى ،است متأخر به تنهايى و در تناقض با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس بانى آن كه انگلس

به دليل را ها آنآليستى هگل پى برد و ی ايده به اين نقائص در فلسفهماركس از بدو فعاليت تئوريک خود. گردند

جا خاتمه البته مسئله تنها به اين .به بند نقد كشيد  محصول تفكرات ناب مجرد خواند وبيگانگى با پراكسيس اجتماعى
 را نيز خودخطای فلسفى وی كند، بلكه مىگذارد و ترويج را بنيان مىاين نظريات غيرماركسى  متأخر سليابد كه انگنمى

  : زندجا مىبه شرح زير  )انسان (ماركسبه صورت محصول فعاليت مشترک تئوريک خود با 

يعنى انسان تصميم گرفت . جا نيز از طريق بازگشت به موضع ماترياليستى به وقوع پيوستگل اينی هجدايى از فلسفه»
- ها خود را به يک ناظر ارائه مىگونه كه هر كدام از آنكه جهان واقعى ـ طبيعت و تاريخ ـ را چنان درک كند، همان

شود؛ انسان تصميم گرفت كه ا نزديک مىهداوری شده به آنآليستى پيشكسى كه بدون عجايب ايده] يعنى[دهند، 

های آليستى را بى رحمانه قربانى كند، آن كه خود را در ارتباط با خويشتن و هر كدام از واقعيتهرگونه غرابت ايده
ما مفاهيم ] بنابراين. (...) [و در ادامه ماترياليسم اصولاً چيز ديگری نيست. سازدتصوری و تعبيری مجاز به هماهنگى نمى

كه چيزهای واقعى را به مغز خود را دوباره ماترياليستى به صورت انعكاس چيزهای واقعى درک كرديم، به جای اين

از اين طريق ديالكتيک به علم قوانين كلى حركت از جهان ]. بفهميم[صورت انعكاس اين يا آن درجه از مفهوم مطلق 
  ١٢«(...)چنين تفكر انسانى تقليل يافت بيرونى و هم

منطق "در شكل هگل را " تفكر تاريخى"  متأخرانگلس در حالى كه كند،ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندهنهما

نيز " ی حسىمشاهده"ماترياليستى فويرباخ، يعنى شناسى ، ليكن از سوی ديگر، به دام شناختگيردمىوام " ماترياليستى
 بدون كه آن خود راكند مىرا چنان درک ) تاريخ، طبيعت، جهان واقعى(ی تحليل ابژهوی به اين صورت كه . افتدمى

                                                 
١٢ Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach … ebd., S. ٢٩٢f. 
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ی شناسا به ماهيت آن كه نه فقط جا تنها با شكل ابژه مواجه هستيم، زيرا سوژهما اين  اما.دهدارائه مىناظر به واسطه 
 و فرهنگ خود  و تاريخ استىی انسانيافته، يعنى محصول فعاليت آگاهانهمحسوس، يعنى قابل مشاهده، بلكه موضوعيت

با كند كه ها را محكوم مىاز اين بابت، ماركس در تز اول فويرباخ خود ماترياليست. دياب دست نمىكشد،را نيز يدک مى

ی  آگاهانهجا از فعاليتماركس اين. اندمتافيزيكى شدهآليسم دچار تصورات ناب ماترياليسم در برابر ايدهتكامل مجرد 
های فعاليت انسانى نه تنها به اين معنى كه فرآورده. راندسخن مى" يافتهموضوعيت"و " محسوس"انسانى به صورت 

عوامل به  اند و آن كسى كه نسبت بلكه در يک بستر تاريخى و فرهنگى مشخص به وجود آمده،شونداحساس مى

-مىناتوان آن  "يت ديالكتيكىكل"ابژه و  تاريخى و فرهنگى ماهيتبى اعتنا است، در نتيجه از شناخت  اجتماعى سوبژكتيو

را نقد ماهيت ابژه، آنشناخت و از ی شناسا ناتوانى سوژهپيداست كه  .افتدو سرانجام به دام تخيلات متافيزيكى مىردد گ

از منظر تئوری جا كه از آننابراين ب. سازدناتوان مىچنين پراكسيس انقلابى و همدرک فعاليت سوبژكتيو انسانى نيز از 

، يعنى سوبژكتيو است، در نتيجه ی انسانىفعاليت آگاهانهی تحليل محصول ابژهليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ماتريا
 به همين دليل ١٣.رددگميسر مىی انقلابى ی سوژهو ارادهخودآگاهى ، يعنى با به صورت سوبژكتيودگرگونى آن نيز فقط 

كند كه وی به طبيعت به صورت يک چيز متفاوت از  انتقاد مىبه فويرباخ" ايدئولوژی آلمانى " كتابماركس درنيز 

 انسانى یانهكند، از طريق فعاليت آگاهنگرد، در حالى كه طبيعت موجود كه خود فويرباخ در آن زندگى مىانسان مى
ماند  مىخود) "موجود حساس"(شناسى مجرد در اسارت انسانجا كه فويرباخ از آن .آمده استپديد  يافته و موضوعيت

گيرد؛ ماركس نتيجه مى  لذايابد،دست نمى" قوای ماهوی انسان " ياو" دهندهكار شكل"مانند و به يک مفهوم مشخص 

كند، مىرا ملاحظه تاريخ وی كه جايى آند ندارد و جوتاريخ نزد وی وفويرباخ ماترياليست است، جايى كه آن"
شايد در  خود را كند كه طبيعت مورد نظريک به فويرباخ پيشنهاد مىوی در يک پلم ،از اين منظر." ماترياليست نيست

  ١٤.جزاير مرجانى نوظهور استراليا بيابد

محصول فعاليت مشترک تئوريک ماركس و انگلس است، ليكن انگلس متأخر " ايدئولوژی آلمانى"با وجودی كه كتاب 
طبيعت مستقل از تمامى "شود كه محابا مدعى مىبى ی ماترياليستى فويرباخ شناسى فلسفهدر پيروی از روش شناخت

دچار جابجايى را آليستى هگل ی ايدهدر فلسفه" تاريخمنطق  "به بيان ديگر، در حالى كه ماركس ١٥."فلسفه وجود دارد

 و با شماردمردود مىگرا و را تقليلفويرباخ ماترياليستى شناسى روش شناختو آپريوريسم و ) محمول(سوژه با ابژه 
با ليكن انگلس متأخر كند، از فلسفه فراروی مى" يافتهجهان موضوعيت"ی كنندهذاتى و نفى روش نقد درونستناد بها

بنيان را " ی ماترياليستىفلسفه" و به اصطلاح گرددخطای فلسفى خود به دوران قبل از كشفيات تئوريک ماركس باز مى

جهان، طبيعت، انسان و " گىيافتهموضوعيت"انگلس نه يک مفهوم از أخر بنابراين اتفاقى نيست كه در آثار مت. گذاردمى
-سوژهبه بيان ديگر، . دارد") موجود فعال("ماركس مشخص شناسى به انسانوی اصولاً اعتنايى نه شود و كار پيدا مى

از مفاهيمى انگلس متأخر بنابراين پيداست كه چرا . كشاندشناسى فويرباخ مى وی را به موضع شناخت،زدايى از ديالكتيک
                                                 
١٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen … ebd., S. ٥ 
١٤ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie … ebd., und 

، در آرمان و گرايى در جنبش كمونيستىمثبت ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای): ٢٠١٧(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٣٣ یانديشه، جلد دهم، صفحه

١٥ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach … ebd., S. ٢٧٢ 
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كه  بفهمد گونههمانی تحليل ها را به عنوان ابژهخواهد آنكند و مىاستفاده مى" طبيعت واقعى"  و"جهان واقعى: "مانند
- مدعى مىجا اين، انگلس آيدبر مىنقل قول فوق از گونه كه همان. دهندها خود را به يک ناظر ارائه مىهر كدام از آن

ی جديد را در نظريه" آليستىهرگونه غرابت ايده"و " داوری شدهآليستى پيشعجايب ايده"مراه با ماركس  ه ویشود كه

شويم كه انگلس متأخر آشنا مى فلسفى یبا يک وجه ديگر از مغلطهدوباره جا  ما اين.اندخود بى رحمانه قربانى كرده
انسان ی مغز اری كه مواد مادانگ. شودمى) آگاهى( و ايده )هستى(ميان ماده مكانيكى ی رابطهبا يک منجر به ترويج 

روبنا مستقيماً منجر به تشكيل زيربنا گونه كه ، همانآوردتفكر را پديد مىی تاريخى، فرهنگى و اجتماعى بدون واسطه

  .شودمى

آشنا انگلس متأخر ايدئولوژيک انحراف  برخى از وجوه جا تنها باما تا اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

. توان از دوران قيام بهمن ياد كردبرای نمونه مى. يابيممىنيز به وفور را در فجايع پراكسيس سياسى كه عواقب آنشديم 

ی  ساليانهرشد% ٢٥ی اقتصادی كشور بيش از ی توسعهی پنچ ساله در آخرين برنامه فقطدر حالى كه نظام شاهنشاهى
سرانجام موفق و شركت كردند سرنگونى دولت شاهنشاهى در  ستهای قرون وسطائى اسلامي، اما جرياناقتصادی داشت

-نظريهاز جمله بايد از . شدند، انهدام قاطع اپوزيسيون و تحقق شريعت اسلامى در كشور ی قدرت سياسىمصادرهبه 

 بازرگان، شريعتى و بنى صدر ياد كرد كه با ی، منتظرمطهری،بهشتى،   طالقانى،خمينى،: مانندی اسلاميست پردازان نخبه
ليكن با استناد به . كردندمىتوجيه سياسى، حقوقى و اقتصادی خود را شوم الله مقاصد استناد به قرآن به عنوان كلام

با يک توجيه وی كه " تفكر تاريخى"و آن   روبنابای مكانيكى زيربنا ، يعنى رابطهانگلس متأخرگرای  مثبتنظريات

-هيچافتاد و جامعه قدرت سياسى بايد به دست نيروهای پيشرو كشور مى، است وام گرفته ىهگلسيستم اترياليستى از م

تحت تأثير همين نظريات غير ماركسى انگلس متأخر، يعنى ضرورت . گشتمىبه دوران قرون وسطا باز نبايد گاه 

تمامى كه ستقرار سوسياليسم و رهايى پرولتاريا بود ا به عنوان تنها شرط  رشد نيروهای مولدجهتی زيربنا توسعه

تى امپرياليسی ضد در آمدند و معطوف به مبارزه" بورژوازی ملى"دفاع از به ) ماركسيست ـ لنينيست (چپنيروهای 
  . خمينى شدندالله آيتتحت رهبری 

پراكسيس استقلال از به معنى س متأخر انگلايدئولوژيک انحراف پيروی از كند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

و تفرقه، شكست را به با يک چنين عظمتى  قيام مردمى يکتواند مىاست و و فعاليت سياسى ازخودبيگانه نبرد طبقاتى 
گونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم، انگلس پس از درگذشت ماركس همان. انحطاط بكشد

به صورت متافيزيكى خود را " ماترياليسم"پرداخت و وی ی كشفيات تئوريک ی مغرضانهدرهبلافاصله به تخطئه و مصا

با نزد ماركس در حالى كه حركت ديالكتيكى  ١٦.جايگزين تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وی كردسيستماتيک 
 طبيعت" طبيعى  و اين روندشودىمی آن محسوب و كار واسطهآغاز ابژكتيو انسان با طبيعت  سوبژكتيو  وتبادل مادی

قوانين طبيعت ، ليكن انگلس متأخر آوردرا پديد مى" يافتهكار موضوعيت" و "يافته موضوعيتانسان"، "يافتهموضوعيت

                                                 
سازی از روند تاريخ، در آرمان ی انقلابى تا اسطورهآنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از خودآگاهى سوژه): ٢٠١٩( مقايسه، فريدونى، فرشيد ١٦

  و انديشه، جلد پانزدهم، برلين
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ی دوين تزهای فويرباخ رابطهدر حالى كه ماركس با ت ١٧شمارد، مى"ىامتحان ديالكتيك"  يک، يعنى داروينيسم راابژكتيو
ی هگل و  ميانى مابين فلسفهیحلقه"ی ماترياليستى فويرباخ را يک فلسفهمتأخر سفه را گسست، ليكن انگلس فلسفه با فل

در  ،شماردمى "آلمانىكلاسيک ی وارث فلسفه"را جنبش كارگری و  خواندمى خودشماركس و درک ، يعنى "درک ما

 با اكثر نتايج  وخواندرا فقير و غيرسياسى مىوی ستى  ماترياليیفلسفه ، قبل از تدوين تزهای فويرباخحالى كه ماركس
تأثير رد كرد، ليكن انگلس متأخر را شناسى متافيزيكى آنو انسانانتزاعى شناسى پس روش شناختسو آشنا بود آن 

ماهيت "ی كتاب ها پس از مطالعهشود كه آن و مدعى مىكندرا ستايش مى "نظريات خودشان"فويرباخ بر ی فلسفه

 ،ی تفكردر حالى كه ماركس هرگونه نظام بسته ،شدندفويرباخ را تجربه كردند و هوادار "  مؤثررهايى"يک " سيحيتم
د، اما انگلس نكبينى را محكوم به دوگانگى سوژه از ابژه و رد مىدين، فلسفه، ايدئولوژی، خلاصه هر نوع از جهانيعنى 

  ١٨.شماردمى" بينى نوينجهانيک ی ژنيال نطفه"تزهای فويرباخ ماركس را متأخر 

هگل و ماترياليسم " تفكر تاريخى"ی فلسفى از پانتئيسم شلينگ، تدارک يک مغلطهايدئولوژيک انحراف محصول اين 
و " ماترياليسم ديالكتيكى"شقه كردن تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس در فويرباخ است كه منجر به 

به اصطلاح از روند جا با اشكال اسرارآميز و جنجالى ما اين. شودط انگلس متأخر مىتوس" ماترياليسم تاريخى"

با پوشانند و به صورت سيستماتيک ماهيت متضاد را مى با استقلال از پراكسيس شويم كهمواجه مىماترياليستى تاريخ 
انگلس صورت كه به اين . شوندىمو فعاليت سياسى شناسى شناختروش منجر به اختلال در عبور به سپهر متافيزيک 

- مدعى مىبا استناد به آن كند و را كشف مى" ماترياليسم ديالكتيكى"شمول  جهانابژكتيو وقانون به گمان خود متأخر 

همواره به " نفى نفى"و " كميت و كيفيت"، "تداخل تضادها"بنا بر سه اصل هستى  لتمامى اشكاحركت مادی شود كه 
- صعود مى، يعنى سنتز ی بالاتربه يک درجهناپذير  اجتناب ابژكتيو و به صورتوآيد در مىتز ى آنت باتزتضاد صورت 

وی . آور هستنددهد، واقعاً حيرتارائه مىخود " ی ماترياليستىفلسفهكشفيات "هايى كه وی جهت مصداق نمونه .كند

شناسى و فصول سالاينه، معادلات رياضى، ينشود كه از رشد گياه و حشره، تبديل آب به بخار، تغييرات زممدعى مى
 تكامل تفكر دينى به فلسفه گرفته تا شكل مالكيت فئودالى و بورژوايى، همگى تحت تأثير اين  وهايى شيميايىواكنش

جا با محصولات يک دانش عاميانه  ما اين١٩.كنند صعود مىیتربه اشكال متكاملقرار دارند و همواره شمول جهانانون ق

های متفاوت با به اين صورت كه انگلس متأخر پديده. شناسى تطبيقى پديد آمده استجه هستيم كه از روش شناختموا
ها را به انقياد قانون به اصطلاح آن ، تطبيق شكلى روشكند و از طريقمند و توجيه مىهای متضاد را تفسير، نظامماهيت

يک  تنها با خودآگاهى در حالى كه ديالكتيک نزد هگل و ماركس .كشدمىخود " ماترياليسم ديالكتيكى"شمول جهان

كند و زدايى مى سوژهديالكتيکاز انگلس متأخر ، ليكن شودمحسوب مى" نفى آگاهانه"يابد و معنى مىذاتى درونی سوژه

                                                 
١٧ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Ergänzungen und Änderungen im Text des „Anti-Dühring“, in: MEW Bd. 
٢٠, S. ٦٠٤f., Berlin (ost), S. ٦٠٧ 
١٨ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach … ebd., S. ٢٦٣f., ٣٠٧ ,٢٧٢ 
١٩ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff., Berlin (ost), S. ٣٠٧, und 
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats – Im Anschluß 
an Lewis H. Morgans Forschungen, veröffentlicht im Jahre ١٨٨٤, in: MEW, Bd. ٢١, S. ٢٣ff., Berlin (ost), S. 
٦٠ 
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ی فلسفه"از ماترياليستى هستى پس از تفسير تكامل  ،در كمال تعجبدهد و  بسط مىشناسىبه متدولوژی هستىرا آن
بدون اراده و را به همراه دارد و " ذاتى و خلاقروح درون"يک  " ابژكتيوطبيعت" انگاری كه ٢٠.راندنيز سخن مى" طبيعت

  اتفاقى نيست كهبنابراين. كندريزی و متحقق مىی آگاه برنامه خود را به صورت سوژه هدفمندحركتآگاهى انسان 

است و " حركت ديالكتيكى طبيعت"دار و بالاترين محصول ن يک جانور مهرهكه انساشود جا مدعى مىانگلس اين
  ٢١.درسمى" آگاهى از خويشتن"طبيعت از طريق انسان به 

به اين . شودهای اجتماعى مىبه فرماسيوننام دارد كه منسوب " ماترياليسم تاريخى"انگلس متأخر " فلسفىبعدی كشف "

دهد و سپس را پشت سر هم قرار مىاشتراكى، فئودالى و خصوصى های كيت مال:اشكال مالكيت مانندوی صورت كه 
- اجتناب ابژكتيو وفرجام آن صعودالبته كند كه ممانعت مىرشد نيروهای مولد شود كه مالكيت بورژوايى از مدعى مى

ولتاريا را مانند به اين صورت كه وی بى محابا ايجاد بورژوا و پر. استمالكيت به شكل سوسياليستى آن ناپذير حق 

دهد و با يک استناد سطحى به تئوری ارزش ماركس كه ری شرح مىتی آب در اكسيژن و هيدروژن از طريق باتجزيه
بحران "يابد كه انگاری آن با وقوع يک زدايى شده است، به يک حركت فنری از تاريخ دست مىالبته از آن به كلى سوژه

تشكيل ی بورژوايى به سوی سوسياليسم و ناپذير جامعه صعود اجتنابداری وايهمنجر به فروپاشى سرم" مطلق اقتصادی

محسوب يک ضرورت تاريخى منظر سوسياليسم اين از  ٢٢.گردد مى"قلمرو آزادی"  استقراری دلپسند، يعنىيک آينده
فروريزی و با " مادهحركت ديالكتيكى "شمول از انگاری كه سوسياليسم در پرتو يک قانون به اصطلاح جهان. شودمى

بنا بر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ، در حالى كه آيدپديد مىداری نظام سرمايه "ناپذيرابژكتيو و اجتناب"

و از بطن ی انقلابى تحت تأثير خودآگاهى سوژهيعنى ، از پراكسيس مولديک امكان است كه تنها سوسياليسم ماركس 
  ٢٣.دگردمىنبرد طبقاتى متكامل 

پراكسيس آگاه و آن گرا با تئوری انتقادی و عملی رابطهنگلس متأخر كند، ای نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

كند و با ، قطع مىاستمتكامل كرده در روند تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود كه ماركس را انقلابى 
ی  تدارک مغلطهالبته نقش مخرب انگلس متأخر تنها به .دشومتافيزيک مىپهر وارد سنبرد طبقاتى پراكسيس استقلال از 

ی خطئهتهای نظری خود با ماركس به به جای توضيح تفاوت، زيرا وی يابدخاتمه نمىايدئولوژيک انحراف  وفلسفى 

نظريات غير ديگر، پردازد، در حالى كه از سوی تئوريک وی مىتحقيقات نتايج ی مغرضانهی و مصادرهسيستماتيک 
   :دهدنسبت مىهم به شرح زير به ماركس نيز ماركسى خود را 

                                                 
٢٠ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dürring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in: 
MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff. Berlin (ost), S. ٤٣f. 
٢١ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik … ebd., S. ٣٢٢ 
٢٢ Vgl. ebd., S.  ٢٠٧f., ٢١٠f., ٢١٨ ,٢١٦, und 
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, in: MEW, 
Bd. ١٩, S. ١٨٦ff., Berlin (ost), S. ٢٢٠f. 

 در آرمان و ،سياسى كارل ماركس ی پراكسيس در انديشهبارئاليسم انقلابى ـ نقش ديالكتيک تئوری ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢٣
   ادامه، برلين و١١ی انديشه، جلد دوازدهم ، صفحه

، در آرمان و انديشه، جلد اسلامى ايران ی حق ـ گفتگويى پيرامون بديل حقوقى جمهوریماركس و فلسفه): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين  ١٦١ی دوازدهم، صفحه
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چنين بويژه در انكشاف تئوری قطعاً يک سهم ی خود با ماركس در تأسيس و هممن قبل و در هنگام فعاليت چهل ساله»
كننده، به خصوص در ايتترين بخش تفكر اصولى و هداما بزرگ. را كتمان كنمتوانم آنمستقل داشتم كه خودم نمى

آن چيزی كه سهم من بود ـ به غير از . سپهر اقتصادی و تاريخى و بويژه در روايت تيز و نهايى آن به ماركس تعلق دارد

توانستم آن چيزی كه ماركس انجام داد، من نمى. توانست بدون من به پايان برساندی استثنايى ـ ماركس مىچند رشته
ماركس يک . دادی ما تشخيص مىديد، زودتر و بيشتر از همهتر مىكس بالاتر قرار داشت، وسيعمار. به پايان برسانم

بنابراين آن به درستى نام . بدون وی امروز تئوری در كل آن نبود كه است. ی ما حداكثر با استعداد بوديمژنى بود، همه

     ٢٤«.كندوی را حمل مى

همكاری با آغاز جا فعاليت تئوريک خود را قبل از آشنايى و كند، انگلس اينی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

به گونه كه در جای ديگری همان. شماردمىوی ماركس نيز سهمى در تدارک تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى 

كردند و  را دنبال مىهای متفاوتىژهماركس و انگلس از بدو فعاليت تئوريک خود پرومستدل و مستند كردم، تفصيل 
 وی به ، يعنى زمانى كهی فلسفى انگلس متأخر در همان دوران خدمت سربازی وی در برلينی مغلطهنطفه

، زيرا استدارای اهميت اين موضوع به خصوص از اين منظر  ٢٥.، گذاشته شدداددرسگفتارهای شلينگ گوش مى

 ٢٦.شماردی خود و انگلس مى حساب با نظريات فلسفى گذشتهرا تسويه" ايدئولوژی آلمانى"تدوين كتاب دليل ماركس 
تئوری ليكن اين . كندراند كه به درستى نام ماركس را حمل مىجا از يک تئوری سخن مىافزون بر اين، انگلس اين

ما . نامدمى نيز "ماركسيسم"به نادرستى و " بينىجهان"را آنوی خود وی است كه ايدئولوژيک ی محصول همان بيراه

-، اجتناب دترمينيستى ايدئولوژی مواجه هستيم كه از فرجام زيست بشری به صورت يک حركتيکجا با تدارک اين

يا بينى و جهانشكل كه تفكری هرگونه با ليكن ماركس . دهدگزارش مىبه سوی سوسياليسم ناپذير و ابژكتيو 

از سرانجام لسفى فی بستههای دانست كه سيستم مىبه درستىی و. ، شديداً مخالف بودگرفتايدئولوژيک به خود مى

دين، : مانند، دنشوفرما مىها حكمبر خود آن های انسانآفريدهمستقل و به صورت  بورژوايى یجامعه "حركت واقعى"
ی ه و حل و فصل عاجل تضادهای طبقاتى را به يک آيندپردازنداوضاع موجود مىتوجيه و تفسير به فلسفه و ايدئولوژی 

مفاهيمى بنابراين . ندسازمىپرولتاريا و رهايى انقلاب اجتماعى مانعى در برابر كنند و از اين طريق نامعلوم موكول مى

كه " ماركسيسم" به خصوص و" بينىجهان"، "ی ماترياليستىفلسفه"، "ديالكتيک طبيعت"، "ی طبيعتفلسفه" :مانند
گيرد، ارتباط مستقيمى با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ به كار مىرا  خودبه مختص انگلس متأخر جهت ترويج نظريات 

را نسبت به ماركس فروتنانه و مخلصانه  لحن  تظاهر ويک ليكن انگلس در آثار متأخر خود. ديالكتيكى ماركس ندارند

ظريات مشترک به عنوان نخود را به خصوص يد كه وی نظريات آكه مبادا برای كسى ترديدی پديد گزيند بر مىنيز 
آثار كليدی هنوز برخى از ضروری است كه در اين دوران نيز جا طرح اين مسئله البته اين. زندجا مىماركس خود با 

، "های فلسفى ـ اقتصادیجزوه"، "های كريتسناخجزوه"، "ی حق هگلنقد فلسفه"، "ی دكترارساله": ماركس مانند

در حالى كه از سوی ديگر، نظريات به خصوص  ،منتشر نشده بودند..." ه گروندريس" و از جمله "ايدئولوژی آلمانى"

                                                 
٢٤ Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach … ebd., S. ٢٩١f., Fn. 

  جاهمان.... آنتى دورينگ ): ٢٠١٩( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢٥
٢٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. ١٣, S. ٣ff. Berlin (ost), S. ١٠  
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  متأخربه اين ترتيب، انگلس. بودندمايان نكرده ن سياسى به درستى انگلس متأخر عواقب تجربى خود را در پراكسيس
عاليت تئوريک نتايج فوی ورد كه آپديد   ـ كارگری نزد فعالان جنبش كمونيستىكم و بيش موفق شد كه اين توهم را

سابقه و همكاری طولانى پيداست كه دوستى بى. كندداری و كاملاً شسته و رفته ترويج مىماركس را در كمال امانت

 در ميان به وی يک اعتبار قابل ملاحظه" سرمايه"جلد دوم و سوم انتشار چنين ويراستاری و انگلس با ماركس و هم
برای  و كردرا منتشر مىنه تنها آثار خود و ماركس ها، انگلس افزون بر اين. دادمىجنبش كمونيستى ـ كارگری فعالان 

در ت سوسيال دموكراحزب سركردگان شناسان و اغلب ماركسنوشت، بلكه با مقالات متعدد مى" سرمايه"معرفى كتاب 

، زورگه، لافارگ، يوزف بلوخ، اشتاين، دانيلسون، پلخانف، ببلكائوتسكى، برن: از جمله بايد از كسانى مانند. تماس بود
   ٢٧.كردند مكاتبه مىياد كرد كه با ویويلهلم ليبكنشت، كوگلمن و اشميت مهرينگ، 

خود با و مشترک وی فعاليت تئوريک . متأخر شكل گرفتس به اين ترتيب، انترناسيونال دوم تحت تأثير آثار انگل

ها به پايان رسيده و عصر انقلاب انگاری كه ٢٨.كردفى مىمعر" ی انقلاب آلماننامهمجری وصيت"ماركس را به عنوان 
در نظر نيز را موجود  فضای سياسى در اين ارتباط بايد. دوران سوسيال رفرميسم آغاز شده استانقلاب   اينبا شكست

دی  ميلادر اواخر قرن نوزدهمبه اين صورت كه . كردمىمعتبر  كه نظريات غيرماركسى انگلس متأخر را ظاهراً گرفت

نبرد طبقاتى شدت تأثير بورژوايى تحت های مدرن دولت، زيرا در اروپای غربى به كلى دگرگون شدوضعيت اجتماعى 
ی غربى هادولتاز اين پس، . ندبه خود گرفتابتدايى  هژمونيک يک شكلی مدنى ا پذيرش جامعهب و ندنشينى كردعقب

داری پديد آوردند، تكوين نظام سرمايهجهت سبات كلى توليد را فعال شدند و نه تنها منای اقتصادی توسعهسياست  با

ى  ملشكوفايى اقتصادی زمينهبه اين ترتيب، . سهيم شدندمعادن  و استخراج صنايع سنگينبلكه مستقيماً در توليد انرژی، 
مى زندانيان عفو عموتجديد قوانين ضد كارگری صرف نظر و فرمان  در حالى كه دولت از سوی ديگر، از شد،فراهم 

فضای سياسى تحت تأثير احزاب سوسيال دموكرات تشكيل و يى سنديكابا قانونمندی فعاليت . كردصادر را سياسى 

قانوگذاری  احقاق شده است و باو كاملاً منطقى منظم  ملت از نو بای دولت انگاری كه رابطه. گرايى قرار گرفتمثبت
 "قلمرو آزادی"استقرار  فرجام نهايى بشريت، يعنى و سوی خردمندی ی بورژوايى بهجامعهو تحقق دموكراسى ملت 

ابژكتيو و "انگلس متأخر، يعنى حركت به اصطلاح گرای  مثبتپيداست كه تحت شرايط موجود نظريات .كندعزيمت مى

ی  برجستهانپردازاز جمله بايد از نظريه. آمدبه سوی سوسياليسم ظاهراً منطقى به نظر مىماترياليستى " ناپذيراجتناب
را  " سياسىبينىواقع"سرمايه " حركت ابژكتيو" كه با استناد به ياد كرداشتاين و برنكائوتسكى  مانند تسوسيال دموكرا

-ابژه"را توان آنشويم كه مىمىآشنا  و غيرماركسى ی سياسى نوينجا با اصول يک فلسفه ما اين.دندكرنمايندگى مى

آنتاگونيسم  طبيعى خود  به اصطلاح ابژكتيو ودر روند تكاملداری به اين معنى كه نظام سرمايه. ناميد" بينانهگرايى واقع
-به خود مىرا ی سوژه داری جنبهو نظام سرمايهدولت از اين منظر، . آوردرا نيز پديد مىيعنى پرولتاريا خويش، تاريخى 

. آورندداری و تحكيم منطق ارزش افزايى سرمايه گوركنان خود را نيز پديد مى كه در راستای تكامل نظام سرمايهيرندگ

شرايط  را در نظر بگيرد و تاريخروند ماترياليستى داد كه پيام مىی كارگر به طبقهحزب سوسيال دموكرات بنابراين 

                                                 
٢٧ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٤): Briefe, in: MEW, Bd. ٣٧, Berlin (ost)  
٢٨ Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach … ebd., S. ٢٦٥ 
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 ٢٩.رضايت دهدداری نظام سرمايهحدود و تا آن زمان به اصلاحات در د ياببزيربنا ی توسعهدر ابژكتيو رهايى خود را 
يک به " ی مالىسرمايه"ی تئوری  نام داشت كه با ارائههيلفردينگ سوسيال دموكرات انپردازنظريهيكى ديگر از 

ی  و سرمايهديگر ادغامی صنعتى در همی مالى و سرمايهبنا بر اين تئوری سرمايه. دست يافتقابل ملاحظه شهرت 

آيد، زيرا همين كه از اين منظر، انقلاب سوسياليستى به كلى بيهوده به نظر مى. مالى بر اقتصاد ملى مسلط شده است
انگاری كه ها را دولتى كند، و بانکيابد ب دست سياسىحزب سوسيال دموكرات از طريق انتخابات پارلمانى به قدرت 

   ٣٠.شده است و راه به سوی استقرار سوسياليسم هموار ی بورژوازی بر اقتصاد ملى شكستهسلطه

ی تئوری رابطهمتأخر   با پيروی از انگلسپردازان سوسيال دموكراتكند، نظريهی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
ريخى ـ ديالكتيكى را با تكامل تئوری ماترياليسم تاكه ماركس آنپرولتاريا گرا با پراكسيس آگاه و انقلابى انتقادی و عمل

از سوی ديگر، حل و فصل تضادهای ابژكتيو نيروهای مولد با جا  اين، در حالى كهكنندمىبود، قطع كرده ستدل م

به داری، يعنى به انتخابات پارلمانى و اصلاحات نظام سرمايهرا  )حق مالكيت، قانون ارزش، كارمزدی (مناسبات توليد
به اين ترتيب، برای . شودواگذار مىهای اقتصادی يم بازار و ممانعت از بحرانتنظمنطقى ساختن حركت سرمايه جهت 

-كه با استناد به آثار متأخر انگلس سياستآمد به نظر مى و ظاهراً منطقى پردازان سوسيال دموكرات كاملاً آساننظريه

 ابژكتيو و" به اصطلاح يزی فرور و"اقتصادیمطلق بحران "  يکی كارگر را معطوف بههای خود را توجيه و طبقه
ها، بلكه به عنوان حركت آن آگاهخودداری كنند و استقرار سوسياليسم را نه محصول فعاليت  نظام سرمايه"ناپذيراجتناب

ماركس تئوری انتقادی و انقلابى ت به سوسيال دموكراپردازان  پيداست كه تعهد نظريه.جلوه دهند" ماترياليسم تاريخى"

نظريات انگلس با استناد به در حالى كه پراكسيس سياسى حزبى ، داشتشبه دينى و اخلاقى ، اهریظيک شكل تنها 
 از پراكسيس، هستى ازديالكتيک تئوری ی بورژوايى و قطع  جامعه"حركت واقعى"زدايى از با سوژه. شدتوجيه مىمتأخر 

گشوده " كليت ديالكتيكى"ديگر و عدول از ى از يکهای متفاوت اجتماعی حوزهه برای تجزيهروبنا رااز زيربنا  و آگاهى

های متفاوت و متنوع جامعه ، بلكه اين حوزهيردگمورد انتقاد قرار نمىمستقيماً ديگر داری نظام سرمايه ،منظراز اين . شد
ا در نظر رمتفاوت لاحات دو هدف سياست اصدر اين ارتباط . شونددهى سازمانتر كه بايد از طريق رفرم منطقىهستند 

سوی مهيا سازد و از ی ملى شكوفايى سرمايهی اقتصادی و جهت توسعهمناسبات كلى توليد را  ،داشت كه از يک سو

يل به نقد د انقلابى ماركس تب انتقادی وبه اين ترتيب، تئوری. ی كارگر بسازدانقلابى طبقهبرابر فعاليت  مانعى در ،ديگر
ج اين حماقت خودكرده سياست او. و بهبود قوانين اجتماعى شدداری سرمايهنظام  تر ساختنعملى و سازنده برای منطقى

راه يافته پارلمان به  "انترناسيوناليسم" و "همبستگى طبقاتى"شعار با  البته  بود كه آلمانخارجى حزب سوسيال دموكرات

 ضد البته اين سياست.  داد مثبترأی اول ی جنگ جهانىهای تسليحاتى دولت جهت ادامهبه قانون وامجا بود، ليكن آن
داران در سطح ی سرمايهبه اين صورت كه وی رابطه. آثار متأخر انگلس قابل توجيه بودنيز به خوبى با استناد به بشری 

                                                 
٢٩ Vgl. Kautsky, Karl (١٨٨٧): Karl Marx’ ökonomische Lehren, Berlin, und 
Vgl. Bernstein, Eduard (١٨٩٩): Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der 
Sozialdemokratie, Stuttgart 
٣٠ Hilferding, Rudolf (١٩١٠): Das Finanzkapital. In: Marx-Studien. Blätter zur Theorie und Politik des 
wissenschaftlichen Sozialismus. Band ٣, Wien  
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ی ی سرمايهدر انهدام و مصادرهی ملى راز بقای سرمايهز اين منظر  ا٣١.دنكداروينيسم توجيه مىاستناد به جهان را با 
ی  در تكامل زيربنا و توسعه آلمانجا كه سياست حزب سوسيال دموكراتشود و از آن كشورها محسوب مىديگر

شد، در نتيجه تصويب قانون تسليحات نظامى خلاصه مىبا هدف استقرار سوسياليسم ها و دولتى كردن بانک ملى اقتصاد

  .  قابل توجيه بودنيزاول  جهانى ی جنگجهت ادامه

 در ی بورژوايىجامعه" حركت واقعى"زدايى از سوژهايدئولوژيک انگلس متأخر، يعنى انحراف   عواقبجا باما اين

 "يافتهجهان موضوعيت"ماركس ـ ديالكتيكى بنا بر تئوری ماترياليسم تاريخى شويم، در حالى كه آشنا مىپراكسيس 

نيز  به آن  رايجزمان در نقد آگاهى تئوريکهم ماركس ليكن. است، يعنى سوبژكتيو هاانسانی انهمحصول فعاليت آگاه
توان ن مى آدگرگونىی حاكم بورژوايى و در نتيجه كذب است و تنها از طريق مختص به طبقهآگاهى افزايد كه آن مى

ماركس اصلى موضوع . دست يافت" قلمرو آزادی" و به آوردپديد را يک نظم نوين ماترياليستى بنای موجود رزيبنا بر 

جا با يک ما اين. كندرشد مى كه از بطن پراكسيس نبرد طبقاتى ی انقلابى استاهى پرولتاريا به عنوان سوژهودآگخ
توان از آن به صورت محصول تئوری انتقادی و شويم كه مىآشنا مى متناقض با سوسيال رفرميسم ی سياسىفلسفه

جهت " يافته موضوعيتابژه"جامعه يک از اين منظر . ياد كرد" بينانهگرايى واقعسوژه"عنوان و با  انقلابى ماركس

جا ابژه محسوب جامعه اين. گيردرا به خود مى و سوژه ى ابژه جنبهی انسانى جامعه به بيان ديگر، .شوددگرگونى تلقى مى
د كه به عنوان ها هستن  بلكه اين انسان،شوند قوانين خشک اقتصادى تلقى نمىديگر عامل اصلى روند تاريخ،  زيرا ،شودمى

هاى  ان نيازهاى فردى خود را به عنو آيند و نياز هايى كه گرد هم مى انسان. سازند  تاريخ را مىگاه و اجتماعىآی سوژه

 و اهداف همگانى  كردهى خود قوانين و وقايع اقتصادى را كشف هايى كه در روابط روزمره  انسان،كنند اجتماعى درک مى
ى  كنند و جامعه را به صورت ابژه چنان با اراده ارزيابى مىخرد خويش ها را با  هايى كه واقعيت انسان. سازند را معين مى

اما جامعه هم جا  اين.شود مىها آنى اقتصادى مسبب تحقق اهداف اجتماعى  كه قدرت محركهسازند دگرگون مىخويش 

قتصادی خويش بر محيط زيست و جامعه را نيز های اها بايد عواقب تصميم زيرا انسان،شودزمان سوژه نيز محسوب مى
ی ی سياسى كمون است كه با استناد به خودآگاهى سوژهاين فلسفهتحقق   مناسبىتشكيلاتساختار . متحمل شوند

همكاری و "جا است كه  در اين٣٢.شودآيد و به صورت شورايى اداره مىنبرد طبقاتى پديد مىپراكسيس انقلابى و از بطن 

 اين نوع از ديكتاتوری با  پيداست كه.شود و ديكتاتوری پرولتاريا اعمال مى٣٣گرددمتشكل مى"  كارگراناتحاد آزاد
ديكتاتوری تشكيل جهت ممانعت از است و مقاومت اجتماعى محصول ، زيرا دارداشكال حزبى و دولتى آن به كلى تفاوت 

نفى "و تحقق ممانعت ضد انقلاب ايط است كه از وقوع تنها تحت اين شر. گيرد شكل مىفاشيسماستقرار بورژوازی، يعنى 

- به اين صورت كه با سلب مالكيت خصوصى، مالكيت انفرادی در شكل اجتماعى آن به وجود مى. گرددمىمكن م" نفى

. گيردی كارگر به وارثان و مالكان واقعى آن تعلق مىهای متمادی طبقهی نسلمالكيت سلب شدهحق به بيان ديگر، . ديآ

                                                 
٣١ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung … ebd., S. ٢١٦ 
٣٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Erste Entwurf zum „Bürgerkrieg in Frankreich“, in: MEW Bd. ١٧, S. ٤٩٣ff., 
Berlin (ost), S. ٥٤٦  ,٥٤١ , und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Kritik des Gothaer Programms, in: MEW, Bd. ١٩, S. ١١ff., Berlin (ost), S. ١٨f. 
٣٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und MEW, Bd., ٢٣, Berlin 
(ost), S. ٩٢f. 
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به . شودتوليد و توزيع مايحتاج جامعه در شكل شورايى متشكل و مديريت مىدر همين كمون است كه  به همين منوال
نيروی و نه شود محسوب مىاين معنى كه نه ديگر روند توليد، شكل كالايى دارد، نه معيار توفيق اقتصادی، قانون ارزش 

 ، معيار توليدودارد كار شكل اجتماعى " قلمرو آزادی" ديگر، در بيان به .گيردكار شكل انفرادی و مزدی به خود مى

هر كسى بنا به توان و در يک چنين نظمى  ٣٤.شودمحسوب مىمايحتاج جامعه و تراز توفيق اقتصادی زمان مشخص 
قلمرو "از عبور پژمرده و پيداست كه تحت اين شرايط دولت . كندنيازش از محصولات كار اجتماعى استفاده مى

يعنى فراروی از طبقات اجتماعى مصادف با روند اضمحلال دولت و . دگرد ممكن مى"قلمرو آزادی"  سوی به"رورتض

ی مديريت محدود به مسائل يابد و مسئلهبه اين ترتيب، حاكميت انسان بر انسان خاتمه مى. ساختار حاكميت است
اركس تنها تحت اين شرايط است كه مناسبات طبقاتى به نظر م. شوداجتماعى و موضوعات توليدی و خدماتى جامعه مى

  ٣٥.توانند دوباره زنده و بازسازی شوندگذشته نمى

خواند، در حالى كه ما عكس نظريات مى" زايمان ناقض فراطبيعى"بنابراين پيداست كه چرا ماركس اصولاً دولت را يک 
و انگلس انند سوسيال دموكراسى تحت تأثير آثار متأخر بلشويسم نيز م. يابيمپردازان بلشويست مىوی را در آثار نظريه

در اين ارتباط بايد از . شدانشعاب در انترناسيونال دوم هيلفردينگ پديد آمد كه البته منجر به " ی مالىسرمايه"تئوری 

ی مالى منجر به بنا بر اين تئوری سرمايه. شوندگذاران تئوری امپرياليسم محسوب مىبوخارين و لنين ياد كرد كه بنيان
ها را به سوی صدور شود و سياست خارجى آنهای مدرن بورژوايى و ايجاد كشورهای امپرياليستى مىتغيير شكل دولت

 اين ٣٦.شودراند و الزاماً منجر به جنگ جهت تقسيم مجدد جهان مىالعاده مىسرمايه جهت كسب ارزش اضافى فوق

رفرم با "ی اين انشعاب، يعنى تضاد البته نطفه. كردنددوران مشاهده مى اينهمان وقايعى بود كه فعالان سياسى در 
-گرايى واقعابژه"در حالى كه جريان سوسيال رفرميست . گذاشته شده بودی سياسى اين دو جريان در فلسفه" انقلاب

سرنگونى ت شويسكرد، جريان بلهای اجتماعى تأكيد مىرا نمايندگى و بر مبارزات صنفى و ضرورت رفرم" بينانه

غيرماركسى ی سياسى جا با اصول يک فلسفهما اين. قدرت سياسى را مد نظر داشتی بلامنازعهی بورژوازی و مصادره
  . ناميد" بينانهگرايى مثبتسوژه"را توان آنشويم كه مىآشنا مىديگر 

                                                 
٣٤ Vgl. ebd., S. ٥١٢, und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. 
Auflage, Berlin (ost), S. ٨٨f. 

به اين معنى كه . داری، تعيين ارزش متداول خواهد بوداز فراروی از روش توليد سرمايهگيرد كه پس البته ماركس در سرمايه در نظر مى
  .كندتر از گذشته مىرا به مراتب ماهویهای متفاوت توليد، حسابداری آنتنظيم زمان كار و تقسيم كار اجتماعى تحت بخش

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: MEW, Bd., ٢٥, Berlin 
(ost), S. ٨٥٩ 

برای ماركس . گردددر كمون است كه قدرت دولتى به دست جامعه و انبوه مردمى باز مى. دهد ماركس ساختار تشكيل كمون را توضيح مى٣٥
  . دی كارگر رها گردسازد تا اين كه طبقهكمون يک اصل ابدی است كه همواره خود را متحقق مى

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Entwürfe zum ….ebd,, S. ٦٣٧ ,٥٤٣ 
٣٦ Vgl. Bucharin, Nikolai Iwanowitsch (١٩٦٩-١٩١٤/١٥): Imperialismus und Weltwirtschaft, Frankfurt am 
Main, und  
Vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Der Imperialismus als höchstes Stadiums des Kapitalismus, in: Ausgewählte Werke, 
Bd. I, S. ٧٦٣ff., Berlin 
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ی مربوط به آن حوزهى ماركس نبود، بلكه انتقادی و انقلابتنها بيگانگى با تئوری ی سياسى دليل تمايز اين دو فلسفه
های مدرن بورژوايى در غرب اروپا دولت. ها در آن فعال بودندها و بلشويکشد كه سوسيال دموكراتمىنيز مبارزاتى 

ظاهر ت كه البته به هيئت حاكمه يک ی توافق اجتماعى سازمان يافته بودی مدنى به عنوان حوزهشكل گرفته و جامعه

ی مدنى جا نه جامعهاين. كردی خود را طى مى، در حالى كه نبرد طبقاتى در روسيه مراحل اوليهبخشدمىهژمونيک 
پهناور در حالى كه سرزمين . شمردشكل گرفته بود و نه دولت پيشامدرن تزاری فعاليت صنفى و حزبى را مجاز مى

جا مملو از در شهرهای بزرگ كشور متمركز و آنبرد، توليدات صنعتى داری به سر مىسرمايهروسيه در دوران پيشا

  در حالى كه دولت تزاریگرفت وپيداست كه تحت شرايط موجود نبرد طبقاتى در شهرها شكل مى. كارگران مزدی بود
حزب كمونيست قادر بود كه ، نداشت  خودبرای حفظ قدرت سياسىديگری ی برنامهسركوب جنبش كارگری به غير از 

در رأس نبرد طبقاتى پرولتاريا قرار داشت . دهدگسترش نفوذ خود را ای كارگری و فعاليت غير علنى هاز طريق هسته

نقش راديكال و پيشرو . كردكه آگاهى آن از هستى مادی، يعنى از بردگى كار مزدی در توليدات صنعتى رشد مى
آلات صنعتى كشيده شده ی كارخانه و ماشينكه كارگران مزدی چنان به سلطهداشت؛ اول اينمتفاوت پرولتاريا دو دليل 

ها را های دينى و ملى توجيه و آنها را با هويتروزی آنكه سيهرا نداشتند توان آنبودند كه اشكال متافيزيكى ديگر 

 استقرار  سرنگونى دولت تزاری و، دوم تبليغات بلشويكى بود كه با سازند و ايدئولوژيکغير واقعىمعطوف به عالم 
جا هستى مادی پرولتاريا با تبليغات حزب اين. دادنويد مىی كارگر به طبقهآغاز يک عصر نوين را " تاتوری پرولتارياديك"

كمونيست به يک توافق ظاهری رسيد و در دوران جنگ جهانى اول، شرايط سرنگونى دولت و نظام تزاری روسيه را پديد 

تشكيل ها برای آن. فهميدندمىتا ماركس چيز ديگری را " رولتاريا پديكتاتوری"استقرار  از هاليكن بلشويک. آورد
ما . برساند سياسى شد كه حزب كمونيست را به قدرتتنها يک وسيله محسوب مى نه هدف، بلكه شوراهای كارگری

سم و شويم كه پراكسيس سياسى سوسيال داروينيايدئولوژيک انگلس متأخر مواجه مىانحراف جا دوباره با عواقب اين

- ی بشری را مسخره مىدر حالى كه ماركس انتقال داروينيسم به جامعه. كندتشكيل يک حزب توتاليتر را توجيه مى

ديد و مدعى بود كه تنها پس از عبور مصداق كشفيات داروين را مى" قلمرو ضرورت" ليكن انگلس متأخر در ٣٧شمرد،

پيداست كه از منظر سوسيال داروينيسم شرط بقای . شوندكم مىاست كه قوانين انسانى بر جامعه حا" قلمرو آزادی"به 

ی تئوريک جا با سرچشمه ما اين.شودتلقى مى" ماركسيسم"سياسى انهدام اپوزيسيون و هرگونه انحرافى از ايدئولوژی 
ماترياليسم "يز تمامتافيزيكى انگلس متأخر، يعنى همان " ماترياليسم"شويم كه با استناد به نوعى از فاشيسم مواجه مى

- توجيه مىتاريخ به سوی سوسياليسم" ناپذيرابژكتيو و اجتناب"و حركت به اصطلاح " ماترياليسم تاريخى"از " ديالكتيكى

و با استناد به متأخر انگلس " دورينگآنتى"ر اين ارتباط بايد به خصوص از لنين ياد كرد كه در پيروی از كتاب د. شود
ی انگيزه" ضد انقلاب"و " رويزيونيست"، "اپورتونيست"، "رفرميست: "سياسى مانند فحاشى و روشيک رديف از مفاهيم 

 .گرفتقدرت سياسى قرار مىی بلامنازعهی داشت كه در برابر اهداف حزبى وی و مصادره در سر حذف هر جريانى را

 آپريوريسم در شكل ماترياليستى آن  و)محمول(ابژه با  سوژه تمامى آثار وی در پيروی از انگلس متأخر دچار جابجايى
داری دولتى و تعليم و شود كه دولت به اصطلاح پرولتری بايد از طريق سرمايهوی مدعى مىترتيب، به اين . هستند

                                                 
٣٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٦٢): Briefe - Marx an Engels, in Manchester, ١٨ juni١٨٦٢, in: MEW, Bd. ٣٠, Berlin 
(ost), S. ٢٤٨f. 
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ی اصلى وی اين است كه دولت مسئله. خود آماده سازد" وظايف تاريخى"ی كارگر را برای انجام تربيت كارگران، طبقه
ترين انتقادی به اعتبار كه كوچکوی بدون اين. بازار سياه جلوگيری كندترويج فردی، آنارشى بازار و از خريد و فروش 

كند كه دستگاه كالا داشته باشد، اقتصاد سوسياليستى را به اين خلاصه مىانگاری قانون ارزش، بردگى كار مزدی و بت

ی سياسى سركوبگر لنين به وضوح آشنا و وج حماقت و فلسفهجا با ا ما اين٣٨.دولتى تعويض كالاها را منظم و كنترل كند
جا ديگر اين پرولتاريا نيست كه از طريق اين. شويمنزد وی مواجه مىو آپريوريسم دوباره با عواقب جابجايى سوژه با ابژه 

بقاتى تشكل آفريند و از بطن پراكسيس نبرد طرا مىنعت صخود " قوای ماهوی"و با استفاده از " دهندهكار شكل"

 .بر عكس بوده باشدكاملاً لكه انگاری كه قضيه بايد آورد، بيى پديد مىشورای كمون و ادارهساختاری خود را به صورت 
آورد و كارگران را برای اين حزب دولتى و ديكتاتوری به اصطلاح پرولتاريا است كه صنعت را پديد مىبه نظر وی 

در حالى كه ماركس در سرمايه از صنايع . دنده محول كرده است، آموزش مىهاوظايفى كه به اصطلاح تاريخ به آن

رد و به اشممىها روزی آنآلات بر كارگران مزدی را مسبب سيهی ماشينسلطهكند، مىبزرگ به صورت اژدها ياد 
 بلكه مدعى ،بينده نمىی كار مرده بر كار زند، ليكن لنين نه تنها اشكالى در سلطهكندمىشديدترين شكل ممكنه محكوم 

شود كه كارگران بايد منضبط باشند و سرعت و روش كار خود را با روند توليد صنعتى و با سيستم ماشينى منطبق هم مى

بيند جا سيستم كار تيلوريستى را مد نظر دارد و بر خلاف ماركس اصولاً اشكالى در اين نمىپيداست كه لنين اين. كنند
كننده را ها يک كار يكنواخت و خستهداری دولتى كارگران را سلب اراده و به آنظام سرمايهكه توليد صنعتى در ن

های مديران دولتى تن دهند و يک طبيعت غير انسانى را چنين به تصميمبايد همبه نظر وی كارگران . تحميل كند

ماركس به غير از رشد " سرمايه"كتاب ی مطالعهماند كه اين لنين از جا واقعاً انسان مبهوت مىاين. متحمل شوند
چه را در شكل ماترياليستى وام گرفته است، كه انگلس متأخر آنهم تحت تأثير منطق تاريخ هگل نيروهای مولد و آن

ها بايد ی تودهی كارگران بايد با ديكتاتوری پرولتاريا همراهى كنند، همهبه نظر وی همه. را آموخته است ديگری چيز

ريزی ی واحد و مديريت مركزی كه روند كار و توليد را برنامهو چرا تحت كنترل قرار بگيرند و به يک ارادهبدون چون 
شوراهای كارگری و كشاورزی در همان دوران حيات لنين چرا كه بنابراين پيداست  ٣٩.كند، تن دهندو متحقق مى

لال در روند توليد، كارگران ت ممانعت از دزدی و اخیها به بهانهسركوب و منحل شدند، سنديكاهای دولتى در كارخانه

خشمگين و منتقد را به دادگاهای انضباطى كشيدند و مديران دولتى برای كارگران به اصطلاح نمونه، حقوق ويژه در نظر 
لاً  بلكه به صورت كام،كردهای دولتى را صادر مىلنين نه تنها فرمان اجرای اين فجايع اجتماعى و خشونت. گرفتند

خواند كه كارگران را برای وی سنديكا را دبستان كمونيسم مى. گرفتها را نيز شخصاً به عهده مىآشكار توجيه آن

                                                 
٣٨ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٢): Neue Zeiten, alte Fehler in neuer Gestalt, in: LW, Bd. ٣٣, S. ١ff., Berlin (ost), S. 
٨f., und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen Konstitution des 
Marxismus – Leninismus, Berlin (west), S. ٣٧٠ 
٣٩ Vgl. ebd., S. ٣٤٣ ,٣٤٢ ,٣٤١ 
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شدند كه بى  محسوب مى"ماركسيست" برای وی تنها كسانى ٤٠.دهدفداكاری و انجام وظايف تاريخى خود تعليم مى
  ٤١.ندفتپذير را مى"ديكتاتوری پرولتاريا"چون و چرا 

های سياسى سوسيال دموكراسى و بلشويسم ارتباط مستقيمى با كند، فلسفهی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندهمانه

در حالى كه . شوندتئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ندارند و تنها با استناد به آثار متأخر انگلس توجيه مى
و تدارک انفعال وسيال دموكرات را به سوی مماشات با بورژوازی ی سياسى احزاب سسياست سوسيال رفرميسم فلسفه

ی حزبى شود كه با مصادرهراند، سياست سوسيال داروينيسم منجر به تشكيل نوعى از فاشيسم مىجنبش كارگری مى

دشمنانه ن اين دو جريابا وجودی كه . اندجنبش كارگری در اشكال تاريخى استالينيسم، مائوئيسم و پلپوتيسم تجربه شده
حركت "زدايى از جا عواقب تئوريک سوژه اين. يكسان استهااما بنيان تئوريک آن، گيرندديگر قرار مىدر برابر يک

به . شود است، در پراكسيس به وضوح مشاهده مى شدهی بورژوايى كه انگلس متأخر به تنهايى مسبب آنجامعه" واقعى

را با سازد و يا بايد آنكند، برای خود اسباب دردسر مىرا انكار مىی انقلابى بيان ديگر، هر جريانى كه موجوديت سوژه
ی مصادره" ديكتاتوری پرولتاريا"ی تشكيل را به بهانه بايد آناستناد به دين، فلسفه و ايدئولوژی به انفعال بكشد و يا

ها ی اساسى آن وجود دارد، اما مسئلهىهای شكلفاوتهر دو جريان تبا وجودی كه ميان . حزبى و قاطعانه سركوب كند

 رشد نيروهای مولد ضرورتاست كه البته به صورت و تكامل زيربنا  ملى ی اقتصادتوسعهتحكيم سياست يكسان، يعنى 
، اقتصاد بازار و  و مالكيت خصوصى مماشات با سرمايههاولى بدر حالى كه . شودتوجيه مى استقرار سوسياليسم جهت

همان اهداف را ی دولتى، اقتصاد با برنامه و يک حزب توتاليتر دومى از طريق سرمايهآورد،  روی مىنىانتخابات پارلما

هر دو جريان نه نقدی به قانون ارزش و شكل كالايى پردازان  بنابراين پيداست كه چرا در آثار نظريه.نندكدنبال مى
  .شود مىها آنياسىی سآيد و نه لغو كار مزدی تبديل به برنامهتوليد وارد مى

 : نتيجه

وری ماترياليسم تاريخى ـ ز تئايدئولوژيک انگلس متأخر اانحراف ی نقاد با عواقب موضوع نقد اين مقاله آشنايى خواننده
شديم كه به صورت سوسيال رفرميسم و سوسيال آشنا جا با آن اشكال متافيزيک اينتا ما . ديالكتيكى ماركس است

بنا بر نقد اقتصادی سياسى ماركس ی بورژوايى كه جامعه" حركت واقعى"شوند و با استقلال از داروينيسم متكامل مى

 انگاری كه هيج نيازی به .كشندهای آزاد را به انقياد اهداف حزبى خود مىی انسانماهيتاً انتقادی و انقلابى است، اراده
 ی كشوری اقتصادی شكوفا و زيربناسياست توسعهكه پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى پرولتاريا نيست و همين

به . گيردی مثبت و استقرار سوسياليسم سمت مىگردد، روند ماترياليستى تاريخ خود بخودی به سوی يک آيندهكامل مت

در روند تكامل تئوری ماترياليسم  پراكسيس سياسى كه ماركس بابيان ديگر، هر دو جريان با ديالكتيک آگاهى تئوريک 

                                                 
٤٠ Vgl. Lenin, W. I (١٩٦١): Über die gewerkschaften, Die gegenwärtige Lage und die Fehler Trotzkis, in: LW 
Bd. ٣٢, S. ١ff., Berlin (ost), S. ٢f., ٥٢ ,٤٧, und 
Vgl. Bahro, Rodulf (١٩٧٧): Die Alternative – Zur Kritik des real existierenden Sozialismus, Köln/Frankfurt 
am Main, S. ١٢٨f.  
٤١ Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin … ebd., S. ٣٣٤ 
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، ساختار )خصوصى يا دولتى(، به كلى بيگانه بودند و به غير از نوع مالكيت استپديد آورده يخى ـ ديالكتيكى خود تار
  . ديگر نداشتندو موضع سياسى نسبت به بورژوازی هيچ تفاوت چندانى با يکتشكيلات حزبى 

به اين معنى . يابندع اجتماعى بازتاب مىی تئوری با پراكسيس در وقايزدايى از ديالكتيک و قطع رابطهپيداست كه سوژه

 نه آن قادر است كه در  وگيردگرا به خود مىنه تئوری يک شكل انتقادی و عمل با استناد به آثار متأخر انگلس كه
-محصول اين انحراف ايدئولوژيک مثبت. پراكسيس نبرد طبقاتى به نفع جنبش كمونيستى ـ كارگری دخل و تصرف كند

 جهت رشد  ملىی اقتصادنسبت به هر جريانى است كه در برابر سياست توسعهترديد  و  روند تاريخگرايى نسبت به

توليد تصورات متافيزيكى و امتناع سوژه از بازتاب وقايع ابژكتيو گرايى به معنى جا مثبتاين. گيردنيروهای مولد قرار مى
از اين . شودمشاهده مىی طبقاتى جامعه" ت واقعىحرك"بى اعتنايى نسبت به است كه در بهترين وجه آن به صورت 

با شكست مواجه  بلشويسم و سوسيال دموكراسى، هر كدام به شكل خودی سياسى  فلسفهكه چراپيداست چنين  هممنظر

ی كارگر با مقاومت وسيع سوسيال دموكراسى و خشونت بى به اين صورت كه در غرب اروپا جنبش انقلابى طبقه. شدند
جنبش كارگری و انشعاب احزاب تفرقه در تضاد قوای انقلابى با رفرميست منجر به . لت بورژوايى مواجه شدامان دو

های ی ديگری به غير از استقرار حكومتها نتيجهكمونيست از جريان سوسيال دموكرات شد و تضعيف متقابل آن

ليكن در شوروی نيز وضعيت سياسى بهتر . داشتنرا ديكتاتوری در غرب اروپا و از جمله فاشيسم در آلمان و ايتاليا 
ی ليكن حزب كمونيست شوروی اقدام به مصادره. البته انقلاب اكتبر با رهبری حزب بلشويكى به نتيجه رسيد. نبود

مواجه و قاطعانه " ضد انقلاب"داد، با اتهام ی حزبى تن نمىهر جريانى كه به قدرت مطلقه. شوراهای كارگری را كرد

ی بوروكراسى به عنوان هسته" سوسياليسم در يک كشور"از سوی ديگر، تحت عنوان ضرورت تحقق . شدىسركوب م
داری دولتى همان نقش طبقاتى را ايفا كرد دهى اقتصاد و جامعه پا بر جا ماند و در يک نظام سرمايهمركزی برای سازمان

ی حاكم نوين در شوروی به اين ترتيب، يک طبقه. شتكه قبلاً بورژوازی با استناد به حق مالكيت خصوصى به عهده دا

 اوج اين توحش با تثبيت .پديد آمد كه با سياست سوسيال داروينيسم تمامى مخالفان خود را به خاک و خون كشيد
كشى در تاريخ بشريت را پديد استالين به عنوان دبير كل حزب كمونيست شوروی رقم خورد و بزرگترين كمونيست

  .  آورد

آن پس كه سوسيال دموكراسى به سوی حفاظت از منافع بورژوازی رانده و دولت توتاليتر استالينى رفته رفته در از 
پس از وقوع اين فجايع . تر از گذشته شدندروشنايدئولوژيک انگلس متأخر نيز انحراف شوروی مستقر شد، عواقب 

از جمله بايد از . ز بحران تئوريک موجود فراروی كنندبه فكر چاره افتادند كه اروشنفكران كمونيست سياسى برخى از 

 از  كرشسپس كارل.  ياد كرد كه مستقيماً به انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر پى بردلوكاچجورج فعاليت تئوريک 
ق نقد  از طريق نقد آثار بوخارين، ريازانف از طريق نقد آثار پلخانف و پانكوک از طري، گرامشىطريق نقد آثار كائوتسكى

با وجودی كه هم . متافيزيكى پى بردند، كه انگلس متأخر به تنهايى بانى آن است" ماترياليسم"آثار لنين به آن مضمون 

اند، ها در روند زمان به مراتب پوياتر از گذشته گشتهگذرد و آناكنون حدود يک قرن از اين انتقادهای محتوايى مى
جا با علت انحطاط ما اين. ظاهراً اعتبار خود را حفظ كرده استمتأخر نگلس ی توافق نظری ماركس با اليكن اسطوره

  ! كنيمرا به درستى در پراكسيس سياسى مشاهده مىشويم كه عواقب آنجنبش كمونيستى ـ كارگری آشنا مى
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